
در وضعیت کنونی، سیاست به معنای کلی 
آن در ایــران به حالت تعلیق درآمده اســت و 
سخن گفتن از سیاست داخلی ایران جایگاهی در 
کلام ندارد. اما اگر قرار باشد به هر دلیلی در این 
هنگامه جنگ به سیاست بازگشت، راهی نیست 
جز اینکه بین سیاســت ورزی در گذشته و اکنون 
خط تیره ای گذاشــت: «سیاست-سیاست». این 
خط تیره نقشی تعیین  کننده دارد. چنان که ربکا 
کامــی و فرانک رودا در کتاب «The Dash» باور 
دارد خط تیره هایی که هــگل در ابتدا و انتهای 
کتاب «پدیدارشناســی روح» به کار برده است؛ 
استفاده آگاهانه از این نشانه است. کامی معتقد 
است خط تیره در کار هگل علامتی ساده نیست، 
بلکه جزئی از شیوه فلسفه ورزی او است. یکی 
از ویژگی های این خط تیره ها در فلســفه هگل 
مکث و تأمل است؛ همان چیزی که نیاز اساسی 
سیاست ورزی در ایران کنونی است. پیش از هر 
اقدامی و پیش از ارائه هر نظریه ای برای پرهیز 
از اشــتباه یا ایجاد انحراف در مســیر سیاست 
خلاقانه بایــد مکث کرد و اندیشــید، کاری که 
در ایــن روزگار هم از ســوی چهره های دولتی، 
نخبگان و مردم به ندرت صورت می گیرد. همه 
ما دچار شــتابی غیرضروری شــده ایم و درصد 
برآمدیم تا در ســریع ترین زمــان از بحران ها و 

وضعیت پیــش رو عبور کنیم. خط 
تیــره ای کــه در فاصله سیاســتِ 
گذشته و پیش رو گذاشته می شود، 

یعنی تفکر کن! 

مهم ترین ویژگی ســخنرانی چهارشنبه شب 
ترامپ که بیشترین بازتاب داخلی و بین المللی 
را نیــز یافــت، تهدیــد او مبنی بــر بازگرداندن 
«آنهــا» [ایرانیان] «به عصر حجــر یعنی آنجا 
که به آن تعلق دارنــد»، بود. قبلا ترامپ یکی، 
دو بار دیگــر نیز در پرحرفی هــای مکررش به 
این مقولــه پرداخته بود. اما اهمیت این تهدید 
این بار این بود که در ســخنرانی رســمی او و از 
روی نوشته تکرار  شــد. ویژگی دیگر این تهدید 
در این نوبت این بود که ســاعاتی بعد از آن، به 
یک پل مهم در دست ســاخت در کرج حمله 
شــد و بعد از آن ترامپ طــی پیامی در فضای 
مجازی رسمی اش مسئولیت آن را پذیرفت. روز 
قبل از این سخنرانی نیز او با لحنی تهدیدآمیز از 
«دو، سه پل زیبایی که عکس های شان را دیده» 
ســخن گفته بود. با توجه به این عوامل اکنون 
مشکل می توان تهدید او به برگرداندن ایران به 

عصر حجر را تنها تهدیدی توخالی دانست.
یکــی از درس هایی که بشــر از مرور تاریخ 
گذشــته آموخته، این است که رهبران دیوانه و 
دارای اختلالات روان شــناختی مانند استالین و 
هیتلر را نباید دست کم گرفت. ما در تاریخ خود 
چنگیز را داشــته ایم و می دانیم که کشور ما از 
این ناحیه با چه ویرانی های تمدنی دامنه داری 
مواجه شد که آثار فاجعه بار آن هیچ گاه از دامن 

تاریخ ایران زدوده نشده است.
درباره مســیر پیــش رو، اکنون بــا توجه به 
این جنگ پنج هفتــه ای، برای معدودی متوهم 
ایرانی مقیم خارج نیز باید روشن شده باشد که 
«تغییر رژیم» از طریق حملات هوایی غیرممکن 
اســت. اما اکنون مقامات سیاســی و نظامی و 
نیروهای سیاســی در داخل و خارج از کشــور 
باید توجه داشته باشــند که تهدیدهای ترامپ 
می تواند خطری جدی و واقعی برای امکانات 
زیرســاختی سرزمینی این مرز  و  بوم باشد. همه 
وظیفه داریم که از هیــچ اقدامی برای مصون 
نگه داشــتن کشــور و مردم از گزنــد عملیات 
تجاوزکارانه بیشــتر آمریکا و اســرائیل فروگذار 

نکنیم.
بنابرایــن کســانی کــه در رأس جناحی از 
اپوزیسیون سلطنت طلب دچار توهمی کودکانه 
شــدند و تجاوز به میهن را با تصور باطل تغییر 
رژیم تشــویق کردنــد، اکنون دیگر بــا توجه به 
تهدید ایران به بازگشــت بــه عصر حجر، هیچ 
بهانه ای برای ادامه حمایت از تجاوز ندارند. اگر 
کسانی از آنها همچنان ترامپ و نتانیاهو را برای 
حمله به ایران تشــویق کننــد و برای عملیات 
نظامی متجاوزان با هــدف ویرانی دارایی های 
ســرزمینی ایــران دســت بزننــد و توجیهات 

مضحک بتراشند، باید بدانند نه تنها 
خائن بــه میهن هســتند، بلکه به 
اتهام همکاری با جنایتکاران جنگی 

تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ســرمـقـالـه

سیاست- سیاست

تهدید ترامپ، دیپلماسی و 
تکلیف  اپوزیسیون 

شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
۱۵ شوال ۱۴۴۷
۴  آوریل ۲۰۲۶

سال بیست  و دوم
شماره ۵۳۵۱

۴۰ هزار تومان
۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــابررسی  پیامدهای  حمله به زیرساخت های حمل ونقل، تولید  و  بهداشتشلیک به میراث ایران 

اثرات جنگ کنونی  و  بحران  انرژی  بر  شمال و  جنوب جهانی

استراتژی همان قدرت است

جنگ کنونی آمریکا و اســرائیل علیه ایران از منظر حقوق دانان و تحلیلگران 
روابط بین الملل با اصول بنیادین حقوق بین الملل، به ویژه اصل منع توسل به زور 
در تعارض آشــکار  است. صرف نظر از ارزیابی های سیاسی، تجربه تاریخی نشان 
داده اســت که جنگ هایی که در مناطق راهبــردی انرژی رخ می دهند، به ندرت 
در همان محدوده جغرافیایی باقی می مانند. منطقه خلیج فارس به عنوان یکی 
از مهم تریــن کانون های تولید و انتقال انرژی در جهان، در صورت بروز بی ثباتی، 
می توانــد موجی از پیامدهــای بلندمدت اقتصادی و ژئوپلیتیکی را در سراســر 
اقتصاد جهانی ایجاد کند. ازایــن رو، جنگی که در ظاهر ماهیتی منطقه ای دارد، 
در عمل می توانــد اثراتی فراتر از مرزهای منطقه ای بر جای بگذارد و ســاختار 
اقتصــاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. در میان ایــن پیامدها، یکی از مهم ترین 
موارد شوک انرژی است؛ شوکی که از طریق افزایش قیمت نفت و گاز، اختلال در 
زنجیره های تأمین و افزایش هزینه های تولید، بر کشورهای مختلف اثر می گذارد. 
اگرچه پیامدهای چنین جنگی ابعاد سیاسی و امنیتی گسترده ای دارد و می تواند 
امنیت جهانی را به مخاطره بیندازد. این مقاله صرفا بر پیامدهای اقتصادی ناشی 
از شــوک انرژی تمرکز می کند و می کوشــد اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن را بر 

کشورهای موسوم به شمال جهانی و جنوب جهانی بررسی کند.
شوک انرژی و اقتصاد جهانی

بــازار جهانی انرژی به  گونه ای ســازمان  یافته که اختــلال در عرضه در یک 
منطقه مهــم -به ویژه خلیج فارس- می تواند بلافاصله بر قیمت ها در ســطح 
جهانی اثر بگذارد. بخش بزرگی از نفت و گاز جهان از این منطقه صادر می شود 
و مســیرهای حیاتــی انتقال انرژی نیــز از همین حوزه عبــور می کنند. در چنین 
شرایطی، افزایش ناگهانی قیمت انرژی چند پیامد مهم اقتصادی دارد: افزایش 
هزینــه تولید در صنایع، افزایش نرخ تــورم در اقتصادهای ملی، افزایش هزینه 
حمل ونقل و تجارت جهانی و فشار بر بودجه دولت ها به دلیل یارانه های انرژی. 

این مجموعه عوامل به ویژه در شــرایطی که اقتصاد جهانی هنوز از بحران های 
اخیر -از جمله همه گیری کرونــا و تنش های ژئوپلیتیکی- به طور کامل بازیابی 

نشده است، می تواند به کندشدن رشد اقتصادی جهانی منجر شود.
اثرات بر شمال جهانی

کشورهای شمال جهانی -که عموما اقتصادهای پیشرفته و صنعتی هستند- 
از یک سو مصرف کنندگان بزرگ انرژی محسوب می شوند و از سوی دیگر توانایی 
بیشتری برای مدیریت بحران دارند. در صورت افزایش قیمت انرژی، این کشورها 
با چند چالش اصلی روبه رو می شــوند: افزایش هزینه تولید در صنایع، افزایش 
نرخ تورم و فشــار بر سیاست های پولی و مالی. با این حال، اقتصادهای پیشرفته 
معمولا ابزارهای بیشــتری بــرای مقابله با چنین بحران هایــی دارند؛ از جمله: 
ذخایر اســتراتژیک انرژی، دسترسی گســترده به بازارهای مالی و تنوع بیشتر در 
منابع واردات انرژی. به همین دلیل اگرچه شوک انرژی می تواند رشد اقتصادی در 
کشورهای صنعتی را کاهش دهد، اما معمولا به بحران های ساختاری عمیق در 

این کشورها منجر نمی شود.
اثرات بر جنوب جهانی

در مقابــل، کشــورهای جنوب جهانی -که شــامل بســیاری از اقتصادهای 
در حال توســعه و کم درآمد هســتند- معمولا آسیب پذیری بیشــتری در برابر 

شــوک های انرژی دارند. چند عامل این آسیب پذیری را تشدید می کند: وابستگی 
بــالا به واردات انرژی، ذخایر ارزی محدود، بدهی خارجی بالا و ظرفیت محدود 
دولت ها برای حمایت مالی از اقتصاد. در نتیجه، افزایش قیمت انرژی می تواند 
پیامدهای گسترده ای برای این کشورها داشته باشد، از جمله: افزایش کسری تراز 
پرداخت ها، کاهش ارزش پول ملی، افزایش شدید تورم و افزایش فقر و نابرابری. 
در برخی موارد حتی ممکن اســت این شوک ها به بحران های بدهی یا بی ثباتی 

اقتصادی منجر شوند.
اثرات غیرمستقیم بر اقتصاد جهانی

عــلاوه بر اثرات مســتقیم افزایش قیمت انرژی، جنــگ در مناطق راهبردی 
می تواند پیامدهای غیرمســتقیم دیگری نیز داشته باشد: اختلال در زنجیره های 
تأمین جهانی نهاده ها و مــواد غذایی، افزایش هزینه بیمه و حمل ونقل دریایی، 
افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی و کاهش ســرمایه گذاری بین المللی. این 
عوامــل در مجموع می توانند رشــد اقتصاد جهانی را کاهش دهند و شــکاف 
اقتصادی میان شمال و جنوب جهانی را تشدید کنند. جنگ در مناطق راهبردی 
انــرژی، حتی اگر در ظاهر منطقه ای باشــد، پیامدهایی جهانــی به همراه دارد. 
شــوک انرژی ناشی از چنین درگیری هایی می تواند اقتصاد جهانی را با موجی از 
تورم، افزایش هزینه های تولید و بی ثباتی مالی روبه رو کند. با این حال، اثرات این 
شوک در جهان به طور یکسان توزیع نمی شود. کشورهای شمال جهانی به دلیل 
برخورداری از ظرفیت های مالی و نهادی قوی تر، توانایی بیشــتری برای مدیریت 
بحران دارند. در مقابل، بســیاری از کشورهای جنوب جهانی به دلیل وابستگی 
بیشــتر به واردات انرژی و محدودیت منابع مالی، بیشــترین آســیب را متحمل 
می شوند. از این رو، جنگ در منطقه ای کلیدی مانند خلیج فارس نه تنها مسئله ای 
منطقه ای نیســت، بلکه می تواند به عاملی برای تشــدید نابرابری اقتصادی در 

سطح جهانی تبدیل شود. 

احتمالا هم نســلان من، به ویژه آنهایی که در همه این ســال ها مســابقات فوتبال را پیگیرانه دنبال 
کرده انــد، بازی افتتاحیه جــام جهانی ۱۹۹۰ (ایتالیا) را به یاد دارند. آن مســابقه بین آرژانتین به عنوان 
قهرمــان جام جهانی ۱۹۸۶ (مکزیک) و کامرون، یکی از تیم هــای راه یافته قاره آفریقا به جام جهانی 
برگزار شد. همان طور که اشاره کردم، در یک  سو تیم ملی فوتبال آرژانتین قرار داشت که دیگو مارادونا 
کاپیتان آن بود؛ فوتبالیســتی که به گمان بسیاری از دوست داران فوتبال، بهترین بازیکن تمام تاریخ این 
ورزش است. بازیکنی که نه تنها یک تنه آرژانتین را به جام قهرمانی رساند، بلکه برای کسب این قهرمانی 
همه کار کرد، از زدن بهترین گل همه ادوار تاریخ که از زمین خودی توپ را برداشــت و پس از عبور از 

شش بازیکن تیم ملی انگلیس، آن را از پیتر شیلتون هم گذراند و چه وقتی که با ضربه دست، از روی دستان شیلتون، گلی را 
به ثمر رساند که معروف به گل دست خدا شد. بازیکنی که هم بسیار تکنیکی بود و هم بسیار از خود گذشته. حالا همین تیم 
ملی آرژانتین با همین مارادونا در افتتاحیه جام جهانی در مقابل تیم ملی کامرون قرار گرفته بود و همه منتظر یک سحر و 
جادوی دیگر از این اعجوبه همه تاریخ. نمی دانم آنهایی که آن بازی را دیده اند، یادشان هست که پیش از اینکه داور مسابقه، 
ســوت آغاز بازی را بزند، مارادونا توپ را برای لحظاتی در اختیار گرفت و شــروع به حرکاتی نمایشی کرد یا نه؟ او ابتدا چند 
ضربه روپایی به توپ زد و در ادامه آن را با پا به هوا انداخت و وقتی توپ به پایین می آمد، آن را با پشت گردن نگه داشت. 
این صحنه نشان می داد که او چقدر به توانایی خود اطمینان دارد. مابقی بازیکنان تیم نیز هریک ستارگانی شناخته شده در 
جهان فوتبال بودند و همه  چیز کاملا پیش بینی پذیر بود. تقریبا هیچ کس نبود که جز پیروزی آرژانتین، نتیجه دیگری را تصور 
کند. مسئله فقط این بود که آنها با چند گل پیروز می شوند، همین و دیگر هیچ. برای تیم ملی آرژانتین مسئله انگار فقط این 
بــود که می رویم داخل زمین، به یکدیگر پاس می دهیم، بازیکنان حریــف را دریبل می زنیم، بعد پاس می دهیم به مارادونا 

و او از چنــد کامرونی عبور می کند و گل می زند، یا پاس می دهد تا دیگری گل بزند. داســتان به همین 
ســادگی بود. اما وقتی بازی شروع شد، همه دیدند که داستان جور دیگری است و پیروزی آرژانتین به 
این ســادگی ها نیست. از ابتدای بازی، هر بازیکن کامرونی که نزدیک مارادونا بود، روی او خطا می کرد 
و آن قــدر او را زدند که موتور تیــم از کار افتاد و بعد با تک گل «اُمام بیک» از آرژانتین جلو افتادند و در 
نهایت، با اینکه دو بازیکن اخراجی داشتند، ۹ نفره آرژانتین را شکست دادند؛ چرا؟ فقط به دو دلیل، اولا 
آرژانتین هیچ گونه اســتراتژی برای آن بازی نداشت و فقط قدرت خود و وجود مارادونا را برای پیروزی 
کافی می دانســتند، ثانیا کامرونی ها برای تمام زمان و همه زمین بازی برنامه داشتند و با یک استراتژی 
مشــخص، که از کار انداختن مارادونا بود، وارد بازی شــدند و بازی را هم با همین استراتژی بردند. برای من، ماجرای جنگ 
آمریکایی-اســرائیلی امروز علیه ایران، بی شــباهت به داستان آن بازی آرژانتین و کامرون نیست. هرچند هنوز زود است که 
بگوییم ایران پیروز این جنگ است ولی می توان به روشنی دید که به ویژه آمریکا، بدون داشتن هیچ گونه استراتژی و فقط با این 
تصور که چون قدرتمندترین نیروی نظامی تاریخ است؛ پس حتما برنده این جنگ است، به خاک ما تجاوز کرده و در مقابل، 
کشورمان با توجه به همه جوانب، از سال ها پیش، استراتژی لازم برای این جنگ را تدوین و بارها آن را بررسی کرده است و 
ازاین رو برای هر مرحله از این جنگ برنامه دارد. قصدم نه خیال بافی است و نه تحلیل بر اساس آرزو، ولی همین  که برخلاف 
انتظار متجاوزان، جنگ حداکثر در ۷۲ ساعت تمام نشد و در عوض، این رویارویی، مطابق برنامه ایران، فرسایشی شده، یعنی 
دشــمنان این خاک، هر روز که می گذرد، بیشــتر در دامی که ایران گســترده، فرومی روند و این یعنی، حتی اگر قدرتمندترین 
و ثروتمندترین کشــور تاریخ هم که باشی، بدون داشتن استراتژی، ناتوان هســتی و در مقابل، این استراتژی است که قدرت 

می سازد، حتی اگر طرف مقابلت، مارادونا باشد.

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵

بــر خردمنــدان  جهــان  پوشــیده نیســت که 
رئیس جمهــور نابخرد فعلی آمریکا انســانی 
غیرعادی و خارج از نرم های جهانی و  در تقابل 
با فرهنگ  دیپلماســی بین المللی است. کمتر 
رئیس جمهــوری ماننــد رئیس جمهور فعلی 
آمریکا دچار تناقض گویی و پرت و پلاگویی بوده 
اســت. ترامپ در گفتار و  کــردارش، به ویژه در 
حمله به ایران، نشان داد که لیبرال دموکراسی 
و   صهیونیســت ها  دســت  ملعبــه  آمریــکا 
رئیس جمهوری  است.  اسرائیلی  سرمایه داران 
که با ترور ســران یک کشور و  حمله به مدرسه 
کودکان و تهدیــد به نابودی زیرســاخت های 
کشــوری می خواهد پیــروزی خود را جشــن 
بگیرد، تجسم انســان های پیش از عصر حجر 
است و بویی از انسانیت و مدنیت نبرده است. 
ترامپ  نشــان داد که در آمریکا هیچ روحی از 
مدنیــت، دموکراســی و انسان دوســتی وجود 
ندارد. روزگاری که سرزمین آمریکا جای زیست 
انســان های فاقد فرهنگ و  مدنیت بود، تمدن  
تاریخ مدار ایران زبانزد مورخان عالم بود. پیش 
از ترامپ حمله های چنگیزخانی و ترامپ گونه 
می خواســتند ایران را به عصر حجر برگردانند 
و مانند ترامپ کشــتارهای زیــادی کردند، اما 
مهاجمــان مغــول و مغول صفتــان در تمدن 
ایــران مفقود و  مضمحل شــدند. به قول ویل 
دورانت با همــه حمله ها و  هجوم هایی که به 
ایران شده، این کشور بنیان تمدنی خود را حفظ 
کرده است. حال، رئیس جمهور نابخرد آمریکا 
می خواهــد مانند  اســکندر یا چنگیــز یا تیمور 
لنــگ یا محمود افغان ایــران را به عصر حجر 
برگرداند! مضحک تر از ســخنان رئیس جمهور 
آمریکا ســخنان معدود ایرانیان ایران ســتیزی 
اســت که برای چنین ســخنان ســخیفی کف 
می زننــد و بــه حمایــت از حمله بــه ایران یا 

رئیس جمهــور  ایــن  حرف هــای 
برخاســته اند و می خواهند پیروزی 
خود را بــا حمله و حمایت ترامپ 

و  نتانیاهو جشن بگیرند. 

یـادداشـت

رئیس جمهوری
 برخاسته از  عصر  پیشاحجر

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     آزادی ۲۰۱۰ نفر در کوبا هم زمان با تشدید فشار نفتی       پزشکیان در پیام به مردم آمریکا: انتخاب میان تقابل و تعامل، آینده نسل ها را رقم می زند

از  اخراج دادستان کل تا تصفیه ژنرال های ارتش

گفت وگوی «شرق» با جمعی از نیروهای هلال   احمر
 که از ابتدای جنگ تاکنون در خط مقدم حمله اند

مقایسه  تطبیقی فناوری ها و تاکتیک های نظامی در جنگ 
ایران و عراق با جنگ های ایران و آمریکا-اسرائیل

گزارش «شرق» از معمای مذاکرات؛ وقتی جنگ ادامه 
دارد، دیپلماسی چگونه نفس می کشد؟

نگاهی به رخداد های حوزه فناوری و اقتصاد 
دیجیتال کشور  در  ۱۴۰۴

نگاهی به واکنش سینماگران در روزهای پرالتهاب جنگ

دولت ترامپهمه اخراجی های 

سال تلخ برای اینترنت

هنرمندانی که 
از وطن گفتند

ترور مذاکره

روایت  امدادگران
 از  دل آوار  جنگ

از  پل خرمشهر 
تا  تنگه   هرمز

۵

۲

۹

۶

۸

۱۱

محمدتقی فاضل میبدی

از حفظ وحدت ملی تا 
اعتقاد  به روابط حسنه با 

کشورهای همسایه

۳

در پیام نوروزی رهبر ی  تأکید شد:

محمدحسین عمادی

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

کوروش احمدی 
دیپلمات  پیشین

ادامـه در 
صفحه

۵

گـزارش   تیتـر   یـک را در صفحه های  ۴ و ۱۰ خوانید


